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:چیده

در جامعههـای کـه دیـن در نهادهـای قـدرت سیاسـ دخـالت مسـتقیم دارد فردیـت و سولاریزاسـیون در
رابطهی تناتن با یدیر قرار مگیرند. در این مقاله نویسندگان بر آنند تا تحولات سینمای ایران را، به
ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷را، در ارتباط با مسئلهی فردیت و عرف شدن جامعه مورد مطالعه قرار دهند.
تحولات خود این سینما هم در طول س سال اخیر نشان دهنده تغییرات بنیادی در فرهن جامعه است.
در بطن این سینما میتوان به نقش خانواده و تحولات آن، گذر ازخانوادهی پدرسالار به خانوادهی مدرن،
،سیاس ،فرهن ،در تجزیه و تحلیل مسایل اجتماع اساس برد و دریچهی سینما میتواند نقش پ
اقتصادی ایفا کند. همچنین در این زمینه نقش کنشران اجتماع بهخصوص زنان ، نقش خانواده و
،ولاریزاسیون جامعه و دید جامعه از غربِ تخیلو س و تحولات آن و چالش دین رسم روابط عاطف
.که محل رویای برای شوفای فرد است، بررس و کندوکاو مشود
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سینمای ایران: صحنهی ظهور فردیت

بر این باورند که سینمای ایران استقبال جهان سینمای هنری ایران بیش از سد سال عمر دارد. برخ
خــودرا مــدیون حرکــت اجتمــاع و دگرگونهــای در جــامعه اســت کــه بــه انقلاب ۵۷ و پــ آمــدهای آن
منجرشد.[1] این سینما جهش فن و گسترش خودرا در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ تجربه کرد، زمان که
دو گونه سینما در کنار یدیر حضور داشتند: سینمای عامه پسند با ستارگان منطبق با خواستههای
عــوام، و بعضــ از آنهــا از نظــر تجــارت بســیار موفــق (کــه بــا لفــظ تحقیرآمیــز «فیلمفارســ» شنــاخته
مشدند.)، و گونه دیر سینمای هنری. این دوم، سینمای بود که دولت هم بخش از بار مالیاش را
.بهعهده مگرفت وهم آنرا سانسور مکرد

این نهضت سینمای که دارای جنبههای اعتراض فراوان نیز بود، پس از انقلاب بدون حمایت دولت، و
با تحمل گاه بیشتر و گاه کمتر از جانب آن، به زندگ خود ادامه داد. اما فرارسیدن انقلاب همراه بود
با پایان «فیلمفارس» که عموما همراه بود با صحنههای از نظر جنس گستاخانه. اما ژانر دیری از
ایران و عراق که با کم زین آنها شد: شمار بسیاری فیلم در باره جنسالهای ۱۳۷۰ به بعد جای
.هزینه دولت ساخته شد و جز مواردی نادر موفقیت تجاری کسب نرد

اما در این میانه سینمای هنری به مقاومت ادامه داد و کمابیش موفق بود. و در میان فیلمهای این گونه
دوم یا سینمای هنری است که گزینش ما برای این مقاله انجام گرفته است، بهویژه فیلمهای که به
نخستین مقررات سینمای – ومتموضوع خانواده و ظهور فرد پرداختهاند. بهرغم اراده اعلام شدهی ح
پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ وضع شد و موضوع آنها محدود کردن نمایش زنان در صحنههای فیلم
بود و تعیین شلهای مجاز نشان دادن محبت و روابط میان دو جنس – بر رسالت سینما در ساختن
هـویت «ایرانـ» و «اسلامـ»، سـینمای هنـری توانسـته اسـت بـه گـونهای کمـابیش منتقـدانه پرسـشهای
‐یا در جنبهی عرف (کیارستم) [2]گرایانه را مطرح کند. این پرسشها را یا در وجه هست اجتماع
قانون (جدای نادر از سیمین فرهادی، قصهها از رخشان بن اعتماد) آنها مطرح مکنند و پاسخهای
.پیشساخته رسم را زیر سؤال مبرند

سینمای ایران بهویژه نشان دهنده این تحول اجتماع[3] است که در آن رابطه سنت مرد و زن، فرزندان
و والدین، و زن و شوهر زیر سؤال رفته است. در این سینما، بهرغم ممیزی موجود، شاهد گذار فرد از
.آرمانرای به نوع رویرد عملرایانه هستیم که رویاروی فرد با مشلات روزمره ایجاب مکند

متوان به درست گفت که سینمای ایران نوع زبان تازه ابداع کرده است. استفاده از بازیران اکثرا
غیر حرفهای، فیلمنامههای حداقل، و هزینه ناچیز است. علاوه بر اینها باید استفاده از شیوهی مستند
(بـرای دور زدن سـانسور) و زاویـه دیـد غالبـا بـدیع را نـام بـرد. ایـن مجمـوعه مشخصـهی[4] سـینمای را
تشیل مدهد که در آن مخدوشسازی مرز میان مستند و داستان، تمرکز به روی شخصیتهای کودکان
.و زنان و یا حت شخصیتهای حاشیهای، هویت فرهن و سنت را زیر سوال مبرد

هنرمندانه پویای از سینمای ایران از نوع «سینمای مؤلف»[5] است. این سینما با دیدگاه بخش بزرگ
جــامعه ایرانــ را طــ ســه دهــه گذشتــه ارائــه مدهــد. بخــش قابــل تــوجهی از ایــن ســینما دربرگیرنــده



مضمونهای است که در آنها خانواده، به ویژه خانواده هستهای، و روابط بینابین افراد تشیل دهندهی
آن به نمایش گذاشته مشود. برخوردها، همزیستها، مسائل عاطف، و رابطهی زن و مرد، در قلب این
.تولیدات سینمای قرار دارند

این مقاله در صدد است، بر مبنای گزیدهای از فیلمهای هنری، مؤلفههای مردمشناخت ظهور فرد – مرد
یا زن – را نیز در چارچوب که این سینماگران بدان پرداخته اند، بررس کند. در این نوشته تیه ویژهای
.بر زایش این پدیده در س سال گذشته قرارگرفته است

گونهای» که به نمایش گذاشته مشود»

ی از پارادکسهای ایران این است که س و پنج سال پس از برقراری جمهوری اسلام که قاعدتاً
مبایست فرد ایران را به «انسان اسلام» یا  «homo islamicus» تبدیل کند، وی خود را با هویت
نوین در این سینما به نمایش مگذارد. این فرد – چه مونث و چه مذکر – دارای دو ویژگ عمده است:
اول اینه بعد مذهب در زندگ او نقش چندان بازی نمکند، و آنجا که مذهب نقش دارد، مذهب است
فـردی شـده و بـه معنـویت تمایـل یـافته، و بـه هـر حـال بـدون هیـچ ارتبـاط بـا مذهـب حـومت. و اغلـب
اشارهای به مذهب صورت نمگیرد. در واقع متوان گفت که سولاریزاسیون وجهی غالب و دائم در
این سینماست، به شل ب اعتنائ به امر مذهب یا بیان آن به صورت امری مربوط به فرد. دوم اینه در
این صحنه نابرابری زن و مرد پیوسته انار مشود. و این انار در طرز رفتار و روابط میان افراد به
نمایش گذاشته مشود، و نه از طریق شعار و یا مثلا اصرار بر ی ایدئولوژی مساوات طلبانه احیانا
ضد اسلام سنت.

بیتردید زن و مرد در جایاه نابرابر در نظام ایران اسلام قرار دارند. بهویژه در قوانین خانواده. مرد دو
برابر زن ارث مبرد، در ازدواج و طلاق دست بالا را دارد و در صورت جدای نهداری فرزندان ترجیحاً
برعهده اوست، شهادت زن در مواردی برابر شهادت مرد به حساب نمآید[6]، و زن برای سفر کردن
هنوز نیازمند کسب اجازه از اوست. اما در این فیلمها اثری از این نابرابریها نیست. فرهن جاری این
فیلمها را شاید بشود فرهن برابری خواند، اگر از دخالت دادگاه در کار طلاق و نظایر آن صرفنظر
کنیم. زن ولو اینه در دیدگاه قانون فرودست باشد، در این تولیدات سینمای از نظر مردمشناخت در
جایاه برابر مرد قرار دارد. مضمونهای گوناگون او را در مقابل همسر، برادر، پدر، یا پسر قرار
مدهد، و در اکثر آنها نشان از نابرابری دیده نمشود. صحنههای گفتو بین زن و مرد بر پایه همارزی
آنها نهاده شده است و از تصور دیدگاه سلسله مراتب که مرد را در موقعیت برتر قرار دهد، به دور
اسـت. اگـر در صـحنهای برتـری مـرد دیـده شـود، بهدلیـل سـنت یـا هنجارهـای قـانون اسـت و نـه بهدلیـل
فرودست مردمشناخت زن نسبت به مرد. و همزمان در بعض فیلمها انباشت قدرت نزد زن را مشاهده
مکنیــم، مثــل حــق شیــر، (میراثــ از ســنت) و حــق رأی، تــدریس، وکــالت دعــاوی و نظــایر آن (حقــوق
اکتساب). و گاه همراه با کمرن کردن حقوق رسم مرد (اجازه برای سفر)، و بدون زیر سوال بردن
(…توانایهای ذات زن (فرزند آوری، سقط جنین، عشق ورزی، نفرت

این خصوصیات بهویژه در دو فیلم جدای نادر از سیمین (اصغر فرهادی، ۱۳۹۰) و دعوت (ابراهیم
حاتم کیا، ۱۳۸۷) مشهود است. در اول سیمین خواهان طلاق است زیرا همسرش، نادر، نمخواهد



تنهـای از پـدرهمراه او و دختـرش، ترمـه ۱۲ سـاله، بـه خـارج از کشـور مهـاجرت کنـد. نـادر نمتوانـد بـه
سالمندش که به بیماری الزایمر مبتلاست نهداری کند و زن خدمتاری، راضیه، برای کم استخدام
مکند. این زن جوان حامله است، اما این واقعیت زیر چادر پنهان است. او با دختر کوچش، سمیه،
در کنارش، مشغول کار مشود. روزی که راضیه به دلایل پیرمرد را بدون سرپرست رها کرده، نادر
تصادفاً زودتر باز مگردد و با عصبانیت اورا اخراج مکند. راضیه مزدش را مطالبه مکند و نادر با
خشونت اورا به سر پلهها هل مدهد. زن حامله از پلهها مافتد و ظاهرا سقط جنین مکند. نادر را به
دادگاه مکشاند. سیمین که برای حمایت از همسرش بازگشته است وجه الضمان نادر را پرداخت
مکند و اورا از افتادن به زندان نجات مدهد… ول راضیه تمام حقیقت را نفته بود… در فیلم دوم،
تماشاگر شاهد مراجعه چندین زن به مطب ی بانوی پزش است برای اقدام به سقط جنین (کورتاژ).
بهرغم الزام قانون موافقت پدر، که واکنشها و رفتارهای گوناگون از خود بروز مدهند، مسلط بودن
جایاه زن به خوب به نمایش گذاشته مشود. در مقابل نقش مردها که گاه بهصورت کاریاتور به
امضاء ورقه موافقت محدود مشود، زنان مسئولیت اخلاق و بار عاطف و طبیعتاً جسم موضوع را
ی تنه به عهده مگیرند. این فیلم تابوهای مربوط به سقط جنین را، که در معیارهای اخلاق اسلام منع
مشود، بهکل زیر و رو مکند. این فیلم عواقب روح و جسم سقط جنین را بروی زنان به نمایش
مگذارد، بدون موعظه اخلاق یا حضور مذهب و حومت. جای حومت محدود به جنبه قانون در
ضرورت ورقه موافقت محدود مشود. سازنده این فیلم را، که سینماگری نزدی به رژیم جمهوری
است، نمتوان به تبلیغ مضمون یا موضع مخالف دین متهم کرد. این فیلم فضای عاطف را نشان
مدهد که به «انسان سلسله مراتب»[7] مت نیست. یا انسان با ویژگ برتری مرد بر زن، در قالب
مادر، همسر یا دختر. بله به مفهوم «انسان برابر»[8] مبتن است، که موافق آن، اجزاء تشیل دهنده
.زوج بهمثابه انسان، در داوریها، تصمیمها، و کنشهایشان از برابری برخوردارند

محوریت نقش زن بهعنوان ی فرد یا کنشر اجتماع، ی دیر از ویژگهای این فیلمهاست. این
ر اصلاوقات بازی محوریت نقش زن به عنوان زن و نه به عنوان همسر، دختر، یا مادر است. گاه
اوست و این حضور مرکزی، حاشیهنشین او در پهنهی اجتماع، منطبق با هنجارهای اسلام را زیر
سؤال مبرد. خانواده جای است که زن نقش خودرا در فضای که بین خلوت خصوص و صحنه
اجتماع در نوسان است به کرس منشاند. نهتنها در قالب آنچه در داستان فیلم اتفاق مافتد، بله
بهمثابه بخش از زوج یا عضو خانواده. زندگ زوج ی از جاهای است که زن ایران انتقام خودرا از
شود ومعنای تازهای به زندگزیرورو م گیرد. در این مقام روابط سلسله مراتبنظام پدرسالاری م
زوج بخشیده مشود؛ جای که زن زیرِ بار زور شوهر یا برادر یا پدر نمرود، حت در چارچوب قانون.
فیلمهای جدای نادر از سیمین یا خیل دور خیل نزدی (رضا میرکریم، ۱۳۸۳) این پدیده را نشان
.مدهند

،ه ماوراء آن در ارتباطات اجتماعگیرد، بلتاکید بر فردیت مرد یا زن تنها در متن خانواده صورت نم
حرفهای یا کارهای جمع و گروه به نمایش مآید. خانواده هسته[9]، هنجار کمابیش اصل بر روی
صحنه است. زمان خانواده گسترده[10] پدرسالار، که درآن چندین نسل در کنار هم و زیر ی سقف و
تحت فرمان ب چونوچرای ی شخص زندگ مکنند، پایان یافته است، و اگر هنوز اثری از آن باشد،
برای نشان دادن فرسودگ آن ساختار و ضرورت گذشتن از آن است. افزون بر پدر و مادر ی یا دو



بچه حضور دارند. خانواده با اعضای زیاد در ایران امروز کمیابتر شده است و دیر نمونهی مرجع در
.صحنه این فیلمها نیست

به چند مثال برای توضیح این مشاهدات ناه کنیم. متوان این فیلمها را در ی طیف به شل که مآید
.گروه بندی کرد

در ی طرف این طیف، نمایش فضای زندگ، در نوع آرمان شهر زنان[11]، قرار مگیرد. فضای این
.فیلمها جامعهای است که زنان درآن عاملان و کارگزاران اصل هستند

فیلم خواب زمستان (سیام شایق ۱۳۸۶) نمونهای از آنهاست. قصه سه خواهر کمابیش از سه نسل
که با مشل اقتصادیِ گذران زندگ طبقه متوسط دست به گریباناند. اما، هر سه فعال در پهنه زندگ و
خواهر ارشد که دچار نقص عضو است، دارای موقعیت اجتماع عناندار سرنوشت خویشاند. حت
شناخته شده و ظرفیت فعال کردن آن است. آنجا که خطری برخاسته از سنت رخ منماید، در قالب
مردی که خواستار خواهر دوم (نانآور خانه) است اما، شرط وصلت او، جدای این خواهر از منظومه
است. در اینجا با جواب رد روبهرو مشود. برای رابطهی زوج، بدیل تازه در چارچوب آزاد از نقشهای
.سنت پیشنهاد مشود

ر فیلم برف روی کاجها (پیمان معادی، ۱۳۹۰) است. دنیای زن محوری که زنان با کمیا نمونه دی
متقابل به یدیر توانمندی مبخشند. و رابطه با مرد در گرو طرح نو و خارج از سنت است. داستان
زن که شوهرش اورا برای هوس رها کرده و او باید از نظر مادی و عاطف روی پای خود بایستد. با
یاری زنان دیر و با بهره گیری از تواناییاش در تدریس موسیق، برای گذران زندگ موفق مشود، و
آناه که رابطه عاطف با مرد دیری پیش مآید، ابتار عمل را در دست خود نه مدارد. فیلم دیری
رایخود، عمل اندار زندگبیتا (مهرداد فرید، ۱۳۹۷) است که زن جوان فعال و س در این گروه بیتاب
.نسل خویش در برخورد با مشلات را نشان مدهد

در جای دیر این طیف، فیلمهای قرار دارند که عرضه کنندهی بازماندهای از مدل سنت خانواده و روابط
فرهن – ردی اجتماعآن است اما با تجدید نظر در نقش زن. در این فیلمها سنت بهصورت روی
نشان داده مشود که در آن تنها به زنان ستم نمشود بله مردان و زندگ زوج نیز به نسبت قابل توجه
قربان آن مشوند. تا جای که برای نجات زندگ زوج باید مدل سنت را رها کرد. فیلم لیلا (داریوش
مهرجوی، ۱۳۷۵) ی نمونه است. این فیلم نشان دهندهی نابرابری در رابطهی میان زن و مرد در دیدگاه
رسم و قانون جمهوری اسلام است. و درعین حال بیان کنندهی تضاد این دیدگاه با عرف جامعه.
داستان زوج که کاملا خوشبختند و مشل جز نازای زن ندارند. با فشار مادر شوهر به عروس، بهرغم
مقـاومت او در ابتـدا، و مخـالفت شـوهر و پـدرشوهر، ازدواج بـا همسـر دومـ سـر مـگیرد. و ایـن پایـان
خوشبختهاست برای زوج اول و تبدیل شدن زن دوم به ابزاری برای به دنیا آوردن ی بچه. تنها با طلاق
ان جستجوی خوشبختزن دوم و برگشت به وضعیت قبل از آن ازدواج، پس از گذشتن چند سال، ام
.از دست رفته در صحنه پیدا مشود. و البته زن دوم در آستان معبد خوشبخت این زوج قربان مشود

ر، مرد اصلاست. در میان مضمونهای دی (وزیریان، ۱۳۸۰ عل) سطر واقعیت ر ینمونه دی
داستان مکوشد همسر و شری خودرا به زور به ماجرای مبهم و مشوک و غیر اخلاق برای فرار از



وضعیت بد مال بشاند و زن محتاط و عاقل مقاومت مکند. اما وقت زورش نمچربد، و به اعتماد
بچون و چرای سنت به همسرش تن مدهد، سرشان کلاه مرود و داروندارشان را از دست مدهند

،بهخاطر پونه (هاتف علیمردان (۱۳۸۹ ،فریدون جیران) ری مثل من مادر هستمتوان از فیلمهای دیم
.۱۳۹۰) و قرمز ( فریدون جیران، ۱۳۷۷) را نیز در این زمینه نام برد

بین دو گروه بالا، تصویر سوم فضای است که در آن مردان حضور دارند ول کار را به بن بست
کشاندهاند یا مکشانند و یا محدود کننده فضای زنان هستند. و این زنان هستند که باید پا جلو بذارند و
.مشل را حل کنند

نمونهی آشنا جدای نادر از سیمین (اصغر فرهادی ۱۳۹۰) است. آنجا که مردان، شوهر سیمین و همسر
کارگر، با خودرأی و لجبازی نمتوانند راه حل صلح آمیزی پیدا کنند، سیمین وزن کارگر راه مصالحه
.را پیدا مکنند. ابتار عمل دست زنان است، چه زن نماینده سنت و چه زن متجدّد عملرا

،نمونه روشنتر فیلم خانوم (تینا پاکروان ۱۳۹۲) است. سه پرده در سه نقطه شهر و از سه طبقه اجتماع
سته مالورش سته: یر متصلند. سه مرد هر کدام به نوع خود ورشدیبه ی ظریف که با نخ داستان
سته جسمورش و سوم (ر متوسطروشنف) و معتاد سته روحورش (مرد مرفه بالای شهر) دوم
ریزد، دومخواهد از کشور بم (کارگر علیل شده در تصادف پایین شهر). هر سه در حال فرار. اول
با مصرف مواد مخدره از خویشتن، و سوم با خود کش از این جهان. و در هر سه مورد این زنان
.هستند که در درون زندگ زوج، ماده بقا و زندگ را تامین مکنند

گروه نهای در این طیف، فضای است که در آن زنان، کنشران با ظرفیت عمل هستند در مجموعهای
تعادل یافته ، مساوی یا پیشتاز مردان. نمونههای این گروه: از جمله در شهر زیبا (اصغر فرهادی، ۱۳۸۲)
زن که خودرا از مرد معتاد زورگویش خلاص کرده و پابهپای دوست برادرش به دنبال راه نجات او از
طناب دار است، یا ندارها (محمد رضا عرب، ۱۳۸۸) که زن همراه مردان بزهار دیر به سیاق رابین
.هود دست به دزدی مزند

زن در استقلال و ابتار برای احقاق حق خویش

مضمون دیری که سینمای ایران در کنار گروه بندی فوق نشان دهنده تحول در آن است تغییر نقش زن
در احقاق حقوق خویش است. از جمله تم تجاوز به عنف آینهای از تحول جامعه ایران است که سینما
در پنجاه سال اخیر به آن پرداخته است. تصویر اکران شده تجاوز به فاط، زن معصوم در فیلم قیصر
(مسعود کیمیای، ۱۳۴۸) تصویری منفعل از زن را نشان مداد که مردهای خانواده باید مدافع حق
پایمال شده او بودند. در فیلم قرمز (فریدون جبران، ۱۳۷۷) زن بیوه که از همسر قبل خود دختری
دارد، همسر مردی مشود که به شدت دچار سوء ظن و حسادت است. خشونت مرد کار را به دادگاه
مکشاند و به توصیه قاض زن از کار مورد علاقهاش (پرستاری) دست مکشد. اما باز مشل حل
نمشود و کار بالا مگیرد. دنباله فیلم روایت سیر افزایش خشونت توسط مرد است تا کار به قتل
خواهر او و فراری شدنش از چن قانون مکشد. ول زن هرگز تسلیم نمشود و حت راه طلاق را که
قاض جلوی پای او مگذارد نمپذیرد تا بتواند ابتار عمل را در دست خود نه دارد و به دست خود



.خویشتن را از ستم مرد رها کند

در فیلم مستانه (محمد حسین فرح بخش، ۱۳۹۳) که پانزده سال بعد ساخته شده است همین مضمون
خشـونت و برخـورد زن قربـان بـا آن را مبینیـم. مسـتانه، کـه یـ از برجسـتهترین سـتارگان سـینما و
محبوب مردم است، مورد تجاوز شخصیت دیری قرار مگیرد. در دادگاه که بهجز وکیل همه مرد
هستند ، به دلیل عدم ارائه ادله کاف، دعوی را مبازد. و به دنبال آن عملا از کار محروم مشود. مستانه
بهرغم اینه همه چیز را در این ماجرا از دست داده است، کوتاه نمآید و نهایتاً به کم دوستش و
وکلیلش موفق به گرفتن انتقام مشود. آنچه در اینجا به کرس منشیند، نپذیرفتن سرنوشت قربان و
انفعال در برابر ستم است. در این فیلم که به ی از جنجالترین فیلمهای دو سال اخیر تبدیل شد،
روندی مستمر در به دست گرفتن ابتار عمل زن برای احقاق حقوقش به اوج مرسد، چیزی که این
.سینما در سه چهره از فاط تا هست و مستانه نشان مدهد

روابط عاطف با بچهها

به روی صحنه آوردن فرزندان در رابطه با والدین از دو ویژگ نو و مهم برخوردار است. فرزندان در
رابطهای برابر با پدر و مادر و درعین حال نزدیتر با آنها به نمایش گذاشته مشوند. برخلاف رابطه
خاص در این سینمای مدرن فرزندان با پدر یا مادر و یا هردو نزدی ،سنت پدرسالار و سلسله مراتب
دارند. و این نزدی تا جای مرود که مقوله ریاست و رهبری کمرنتر شده است و وجود پدر به
خودیخود به معنای مظهر ریاست خانواده نیست. بچهها فرمانبردار بقیدوشرط اقتدار والدین نیستند
بلـه نظـر خـود را ابـراز داشتـه و کمتـر تحـم را تحمـل مکننـد. در یـ کلام، دیـر در هژمـون والـدین
.نیستند

درد و رنج و ناملایمات زندگ از دیر تمهای هستند که در سطح وسیع به نمایش گذاشته مشوند.
شــود و میــدان عمــومبیشتــر شخصــیت ویــژه پــدر، مــادر و یــا فرزنــد اســت کــه موضــوع کنــدوکاو م
ر ساختار پدرسالار سنتدهد. دیعواطف م و شخص احساسات جای خود را به روابط خصوص
حرف آخر را نمزند بله ماهیت شخصیت ت ت اعضای خانواده است که تعیین کننده مشود. در
این راستا تعداد محدودتر فرزندان در هر خانوار این امان را بیشتر مهیا مکند. طبیع است ابراز
شخصیتها در مجموعه روابط عاطف در خانوادههای ت فرزندی یا حداکثر دو تا سه فرزندی فرصت
.بیان برای فردیت مادر، پدر و هر کدام از فرزندان فراهم مکند

ولاریزاسیون و چالش دین رسمس

ولاریزاسیون دین رسمآیند، شاهد روند سکه در فیلمها به صحنه نمایش در م موضوعها و تمهای
است. قابل ذکر است که فیلمهای که صرفاً بر تم مذهب مت باشند و یا محور اصلیشان مذهب باشد،
بسیار نادرند. و در مواردی که در داستانها و فیلمنامهها گزینه مذهب به صحنه مآید کمتر به بعد
مذهب رسم ارجاع دارد و یا آن را به شل بسیار کمرن منعس مکند. تمهای مذهب به شل مدرن
شده، مردم پسند و سولار بیان مشوند. فیلمهای مثل پابرهنه در بهشت، آدم برف، شب تنهای و …،
.نمونههای از این تحول را به اکران مکشند



شخصیتها صرفاً مذهب فردیشده را به نمایش مگذارند. تقدس جوی و اشاره به اعتقادات مذهب، اگر
در متن فیلم اهمیت پیداکنند، در حاشیه بوده و دیر محور اصل و واحد نیستند و در بهترین شل،
گزینهای در کنار گزینههای دیر به شمار مآیند. مذهب در بعدی خصوص نماد پیدا مکند و دیر
خدا و معصومین تنها گزینهها برای توجیه کنشها و واکنشها نیستند. شاید از فیلمهای ذکر شده تنها
باشــد. در جــو خــانواده یــا روابــط اجتمــاع پــابرهنه در بهشــت تــا انــدازهای از ایــن جمعبنــدی مســتثن
ملاحظات مذهب در سطح عرف و رایج و یا کنایهای نه عمق و عقیدت ترسیم مشوند. به عبارت
دیر، مذهب در بهترین حالت به حاشیه رانده شده و در بسیاری موارد در رفتار قهرمانان داستان فیلمها
.و در رفتار بازیران نقش تعیین کنندهای ندارد

ی از مهمترین زمینههای بروز این پدیده در خصوص رابطه میان دو جنس و یا برابری زن و مرد است
که در آنها مذهب به اکران کشیده شده نقش بسیار کمرن دارد: مذهب نه صورت مسئله است و نه
راه حل آن. فضای مردم فیلمها را کنشهای سولار پر مکند. مثلا در موارد بسیاری، به خیانت در
رابطه زناشوی ، رابطه نامشروع مرد با زن و در مواردی نادرتر رابطه نامشروع زن خارج از فضای
خانوادهاش، دیر با دیدگاه اعتقادات مذهب سنت پرداخته نمشود. از طریق مؤلفههای مانند فروکش
کردن عشق، نیاز به تنوع همسر و همبستر، افزایش نیاز جنس، نیاز استقلال فردی، تفاهم و.. که خاص
جـامعه متجـدد هسـتند، ابـزار بررسـ پیـدا مکننـد. در فیلـم ارغـوان (امیـد بنـدار و کیـوان علمحمـدی،
۱۳۹۳) ابراز علاقه و کشش آقای منفرد، همسر هنرمندی که در شرف مرگ است، به استاد موسیق
دخترش ارغوان و نیز اطلاع تصادف آقای یانه، همسر ارغوان، س سال بعد ازاین ماجرا به هیچوجه به
ارزیاب اخلاق مذهب در نمآید. در مجموع نه بازیران و نه محتوای فیلم در بیننده حس منف نسبت
به رفتارها ایجاد مکنند و نه اصول اخلاق مذهب یا دستم سنت در این روابط موضوع مشوند.
بیننده به درک عقلان روابط دعوت مشود. در مواردی که زن به شوهر خود خیانت مکند، از ترس از
مذهب خبری نیست بله در نوع برابری با مرد بر “زنان” او تاکید مشود و بیشتر به ماهیت روابط و
ر نه خیانت و نه به طورکلشود. بهعبارت دیذاری پرداخته مدرک ناهنجاریها به قضاوت و ارزش
عدول از خطوط قرمز ممنوعیتها با تعبیرهای همیش مذهب مانند گناه، حرام، جهنم …به قضاوت
.کشیده نمشوند بله در رابطه با تلاطمهای زندگ مدرن با آنها برخورد مشود

استقلال و برداشت شخص نسبت به مذهب در رفتار اجتماع نیز خودرا نشان مدهد بهطوریه رفتار
و تفسیر عموم مذهب نقش حداقل به خود مگیرد و در روند عموم جای خود را به مدرنیته و رفتار
سولار مدهد. مسائل زناشوی، معضل فرزندان، بحرانها و تشنجها و ناهنجاریهای برآمده از اعتیاد و
یا مشلات کاری روزمره اعم از اقتصادی و فردی است که موضوعیت پیدا مکنند. در حل آنها هیچ
.جای برای دین منظور نشده و انتظار هیچ راه حل معقول از دریچه مذهب کشیده نمشود

این سینما در ی کلام معضل زوج و خانواده را مستقل از مذهب رسم در روندی سولار به نحوی
ترسیم مکند که خود گویایِ تحول جامعه ایران است. و در معدود مواردی که مذهب به نمایش گذاشته
مشود به ابعاد شخص، عرفان و یا اخلاق و نه در بیان رسم به ان پرداخته مشود. چند مورد زیر
.مؤید این مدعا هستند

در فیلم لطفاً مزاحم نشوید (محسن عبدالوهاب، ۱۳۸۸) ی از سه از پرده مختص آخوندی است که از



شهرسـتان بـه تهـران آمـده و محضـر بـاز کـرده اسـت. از مـوارد نـادری کـه فیلمسـازی بـه تصـویر آوردن
روحانها را خطر مکند. این روحان قربان دزدی مشود که کیف اورا مزند و برای بازگرداندن آن
از آخوند مخواهد برای مادر مریضش پای تلفن دعای حضرت ابوالفضل بخواند، چون نمخواهد با
پول دزدی این کار را برای او انجام دهد و بار گناهان اورا سنین کند. آخوند هم مپذیرد این کار را
بدلایل “انسان” انجام دهد. و این امر بین دزد و قربانیاش تفاهم ایجاد مکند که به بازگرداندن اموال
.او مانجامد. این عملرای پذیرفته شده از دو طرف روندی کاربردی و سولار است

نمونه دیر از نقش فردی مذهب در فیلم جدای نادر از سیمین (اصغر فرهادی ۱۳۸۹) است. داستان
پرســتاری کــه از پیرمــردی دچــار آلــزایمر نهــداری مکنــد. مذهــب بهعنــوان راهنمــای همــه مجازهــا و
غیرمجازها برای این زن پرستار حضور دارد، بهصورت شماره تلفن که چندین بار با آن برای کسب
تلیف و مجوز شرع اعمالش تماس مگیرد. از جمله برای تروخش کردن بدن پیرمرد نامحرم… در
ی مورد اساس دیر در این فیلم، نهایتا پس از تلاش بسیار و ماجرای طولان برای گرفتن دیه جنین
سقط شده، زن کارگر به دلیل اعتقاد مذهب از ادای سوگندی به قرآن که ممن است دروغ باشد پرهیز
مکند. این عمل شخص ملهم از اعتقادات مذهب باعث پریشان همسر و خواهر شوهرش از طرف و
تمام شهودی مشود که برای فیصله دادن به نزاع به خانه آنها آمدهاند. … بنابراین اعتقاد مذهب فردی
.اوست که حرف آخر را برای این زن مزند نه فشار خانواده و رفتار عصب و تهدید آمیز شوهرش

امـا بـرای مـورد مذهـب در کـادر اجتمـاع، فیلـم مـارمول (کمـال تـبریزی ۱۳۸۲) یـ از نمونههاسـت.
داسـتان دزدی کـه بـا درآمـدن بـه لبـاس آخونـدی از زنـدان مگریـزد و در ادامـه مـاجرا خـودرا متعلـق بـه
«باهمستان» مبیند که به آن «تعلق» دارد[12] ، به جای آنه تبهاری باشد که هنجارهای جمع و
اخلاق آنرا زیر پا مگذارد. یعن پیش نماز مسجدی مشود که نمازگزاران، به درست یا غلط در رفتار
او انسانیت و معنویت خاص سراغ مگیرند که باعث رونق مسجد مشود. اینجا نقش دین بهعنوان
عامل برای باهم بودن به نمایش مآید، آناه که دین حامل ارزشهای انسان همیاری و دستیری و
.کم به نیازمندان است. و پیشنماز دارای معنویت و تقوی، درآن نقش محوری دارد

و نمونه دیر در فیلم من و زیبا (فریدون حسن پور ۱۳۹۰) است. زندگ پیرمردی که کابوس زنده بهگور
شدن دارد، به نشانه نمادین مردن پیش از آنه بار گناهان که در جوان مرتب شده است برداشته شود:
مشروب خواری، سواری دادن با اسب سفیدش به زنان نیمه برهنه شهری کنار ساحل و احساس کوتاه
در مراقبت کاف از زنش که پس از زایمان درگذشت. رستاری و رهای خود از این گناهان را در این
مبیند که در مراسم عاشورای که هر سال با شوه تمام در روستایش انجام مگیرد و مردم از همه
دهات اطراف برای حضور درآن مآیند، با اسب سفیدش به نام «زیبا» در نقش ذوالجناح اسب امام
حسین شرکت کند…اما به دلیل سابقهاش چنین اجازهای هرگز به او داده نمشود تا دست تصادف آن
.را ممن مسازد. صحنه نهای مقارن با ظهر عاشورا با شوه تمام به نمایش آمده است

خطوط موازی با مسیحیت برای نمایش جهانروای ارزشهای معنوی و انسان ترسیم شده است. ماریا،
همسایه به پیرمرد پیشنهاد کرده بود برای فراغت یافتن از بار گناه نزد کشیش مسیح دخترک مسیح
خود در لحظه حساس و نهای اهس، این پیرمرد است که با حضور سر بزنبرع اعتراف کند… ول
مراسم ظهر عاشورا، و فداکردن مسیحا وار جان خود شوه و عظمت و معنویت مراسم را حفظ مکند.



پیرمرد لحظات پیش از مرگ وصیت مکند پولهای به دست آمده از خیرات شب عاشورا برای معالجه
ماریا دختر مسیح استفاده شود. به تصویر کشیدن توبه قبل از مرگ کاملا شخص است و همون با
گفتمان رسم حاکم بر کشور ندارد. اعتقادات مذهب جامعه بر رابطهای صادقانه و اخلاق فردی
استوار است و نه دستورالعمل رسم نظام. در فیلمهای مشابهای، مذهب به مثابه چارچوب شخص و نه
.ی سیستم هنجاری یا مرجع واحد بیان مشود

غرب، محل برای رؤیای شوفای فرد

در فیلمها اراده شخص حت در سطح کمرنترش خودرا از حصارهای هنجاری (نرماتیو) نظام حاکم
زندگ و اقتصادی با هزینه کمتری مهار شوند. امید ساختن ی کند تا شاید ناملایمات اجتماعآزاد م
علیرغم نامرادیها در جامعهای که درآن احساس بیان فزاینده است، جای خودرا به رویای مهاجرت
به خارج خصوصا به غرب (اروپا، امریا و کانادا) مدهد تا در آنجا کامیاب فردی که امان بروزش
وفایدر ایران نیست تحقق یابد. غرب در وهله اول فضای جدیدی است که در آن احقاق فردیت و ش
آن فراهم است . سپس غرب فضای آفرینش فرصتها برای فرزندان ایشان مشود. جای که با وجود از
سر گرفتن زندگ از صفر، امید آیندهای بهتر و دور از مشلات روزمره فراهم مگردد. اما این رویا
متواند همراه باشد با مشلات و سرخوردگهای ناش از مهاجرت و قبول منزلت اجتماع نازلتر برای
.پزشان، مهندسین و دانشاهیان که در ایران از امانات بیشتری برخوردار بودند

در فیلم از کرخه تا راین (حاتم کیا ، ۱۳۷۱)، سرباز ایران به دنبال اثرات بمب شیمیای استفاده شده
در جن ایران و عراق نابینا شده به همراه گروه از همرزمانش برای معالجه به آلمان اعزام مشود.
لیلا خــواهر ســعید کــه سالهاســت در آلمــان بــا شــوهر آلمــان و پســرشان زنــدگ مکنــد، ســعید را در
آسایشاه مبیند. بین سعید و خواهرزادهاش یونس رابطه عاطف عمیق برقرار مشود. ی از همرزمان
بسیج سعید قصد دارد پناهندگ کشور دیری را بپذیرد و سعید و دوستان دیرش نسبت به عمل او
معتــرض هســتند. بــا کوششهــای پزشــان متخصــص یــ از چشمهــای ســعید معــالجه مشــود، امــا
مبتلا به نوع کند که او بر اثر گازهای شیمیایشود روشن مکه بر روی او انجام م آزمایشهای
سرطان خون شده است. همسر او در ایران زایمان مکند و سعید پس از معالجهای نافرجام ممیرد و
.پس از مرگ او، خواهرش لیلا عازم ایران مشود

در فیلم آدم برف (داوود میرباقری، ۱۳۷۳) واقعهای که مهاجرین ایران در ترکیه ، مسیر گذر به امریا،
ل زنکند خود را به شقبول م آورد که عباس جوان حترا پیش م با آن دست به گریباناند وضعیت
درآورده تـا بهعنـوان همسـر یـ امریـای ویـزای ورود بیـرد. فضـای امیـدهای او و ذهنیتـش بـا تجربـه
فردیت زنانه دست خوش چالشهای نوی مشود و به دنبال آن احساس فریب از این سفر صرفنظر
.مکند

در فیلمهای بسیاری احقاق این فردیت از مرد یا زن مآید که همسرش اجباراً به آن تن نداده و لذا منجر
به جدای مشود. فردیت حت در کانون خانواده با خودمحوری ب سابقهای از جانب زن و یا مرد
خانواده تا سطح مقابله با دیران پیش مرود. با وجود اینه خودمحوری به طور سنت غالباً امری
مردانـه اسـت امـا در بعضـ فیلمهـا زنـان نیـز از ایـن خصـلت بـ بهـره نیسـتند. البتـه سـینمای ایـران بـا



روشنبین نظریه «غرب حلال تمام مشلات» را نیز بهطور جدی به چالش مکشد و در مقولههای چون
.زندگ، مرگ، هجرت و …مدلهای غرب را به پرسش مکشد

و کنار آمدن با گفتمان رسم بیان سینمای

سینما بهعنوان ی بیان هنری مواجه با دستاه است که خودرا متول اخلاق و امنیت روان جامعه
مداند، و از این رو موافق دیدگاه نظام حاکم دخالت در محتوای هنری کمرن یا پررن مشود. موفق
شدن به انعاس تحولات که در زمینه فرد و روان جامعه و ارزشها و رفتارهای آن روی داده است،
زمان که این تحولات در جهت مخالف گفتمان رسم صورت پذیرفته است، هنری کمتر از هنر هفتم
طلب نمکند. بنابراین همانطور که در زمینه شعر و ادبیات با توسل به شیوههای چون طنز و کنایه و
رمز و اشاره و استعاره یا حت مدح و ثنا، و ساخته و پرداخته کردن آنها ط قرون و اعصار، صاحبان
هنـر توانسـتهاند خلاقیـت خـودرا لبـاس واقعیـت بپوشانـد، هنرمنـدان سـینما نیـز نیازمنـد اتخـاذ تـدبیرهای
.بودهاند

در دستچین فیلمهای که ما مد نظر قرار دادهایم، استفاده از ی یا ترکیب از روشهای زیر برای برخورد
:با گفتمان رسم قابل مشاهده است

الف) قبول هنجارهای دیته شده به کل اجتماع: این امر تا حدودی در مورد بعض هنجارها گریز ناپذیر
.است. ازجمله رعایت حجاب زنان ، عدم تماس بدن بین زنان و مردان و یا صحنههای خشونت

ب) معامله (بده و بستان): ایجاد اعتدال. همراه کردن نقد از چیزی با تعریف از چیز دیر. همراه کردن
…«حمله به «دشمن» با نقد از «خودی

پ) پنهان سازی و استفاده از پیچیدگ داستان، در لفافه نهادن موضوع به امید رساندن مطلب بدون
.گذر از ممنوعیتها

ت) تست کردن مرزهای تحمل: انتقاد آشار یا حرکت در مرزها و آستانههای تحمل به امید عقبتر راندن
.دیوارهای محدودیت

ث) اجتناب از طرح (مثل حذف صحنههای که حضور زن با حجاب در آنها غیر طبیع است)، یا
.پرهیز از ربط مستقیم مضمون به دستاه رسم و نظام ارزشیاش

در تمام فیلمها بدون استثنا آنچه در (الف) آمد رعایت مشود. نمونههای (ث) هم بسیارند. اکنون برای
.موارد دیر نمونههای ذکر مکنیم

:معامله

فیلم مارمول (کمال تبریزی ۱۳۸۲) ی از نمونههای است که شیوه «بده – بستان» با اقتدار همراه با
تست کردن مرزهای تحمل درآن به کار گرفته شده است. پوشاندن لباس روحان به تن ی دزد، خال از
ریس نیست. اما تعادل در اینجا جستجو مشود که همین لباس حداقل در دو نوبت جلوی خلافاری



اورا مگیرد: یبار در قطار و بار دیر پشت وانت: درست زمان که قهرمان داستان قصد سوء استفاده
از موقعیت خود و نشستن کنار دختر نامحرم را دارد لباس یا به جای گیر مکند یا به دست و پای او
مپیچد. به این ترتیب تو گوی این لباس معجزهوار حافظ عفت کس است که آنرا پوشیده است. مورد
دیر به تصویر آوردن آخوند و نشان دادن جایاه از دست رفته او در اجتماع است. از جمله از زبان
رانندهای که به دزد ملبس به کسوت روحان سواری مدهد. ول این هم با نشان دادن سوء استفاده
راننده از او برای استفاده از خط ویژه و لذا مظلوم قرار دادن او به تعادل مرسد. و مهمتر از اینها به
تصویر کشیدن آخوند در شرایط نه چندان مساعد برای او، با نشان دادن نقش او در ایجاد معنویت در
.ی جامعه مومنان به تعادل مرسد

مثال دیر از این دست «بده – بستان»ها در فیلم شهر زیبا (اصغر فرهادی ۱۳۸۲) دیده مشود. تم
بسیار حساس قصاص ، آن هم برای مجرم که هنام ارتاب جرم سن قانون نداشته است، در اینجا
مطرح مشود. برای آنه فیلمساز بتواند درباره آن حرف بزند، تصویری بسیار رئوف و دلسوز از رییس
زندان ارائه مشود (در حالیه ضرورت داستان آنرا ایجاب نمکند). به نشانه اینه نظام تمام تلاش را
برای پرهیز از قصاص به عمل مآورد. در فیلم دهلیز (شعیب – عل اصغری ۱۳۹۲) هم همین چهره را
.از زندانبان مبینیم با تم مشابه در مورد قصاص

در فیلم قرمز (فریدون جبران ۱۳۷۷) خطای دستاه قضای و تمایلش به باعتنای به حقوق زن در
مقابل شوهر با نشان دادن تلاش برای حفظ نهاد خانواده توجیه و جبران مشود، و نهایتا با تصحیح
قضاوت. نظیر همین رفتار قاض را در مورد شوهر معتاد فیلم لامپ ۱۰۰ (سعید آقا خان، ۱۳۹۲) هم
مبینیم، دوباره با نشان دادن همان توجیه در مقابل. یعن در ی کفه ترازو، نشان دادن کرِخ دستاه
قضای در حمایت از زنان قربان قرار دارد، و در کفه دیر اهتمام این دستاه به حفظ نهاد خانواده. با
.این تعادل هر دو را نشان مدهد

در فیلـم لطفـاً مزاحـم نشویـد (محسـن عبـدالوهاب ۱۳۸۸) یـ آخونـد – کـه قبلا در زیـر نـور مـاه (رضـا
میرکریم، ۱۳۷۹) و مارمول دیده شده بود – دوباره در نقش غیر حومت ظاهر مشود ، بهعنوان
.محضردار. ول ترکاولای از او سر نمزند و مدافع مظلوم است

در فیلــم نــدارها (محمــدرضا عــرب) زنــدگ ســه دزد رابیــن هــودی – از جملــه یــ زن – خلافِ خــوابِ
هنجارهای اخلاق جمهوری اسلام مرود، ول تعادل با این برقرار مشود که بزهار به سزای عملش
مرسد و امان ندارد موفق باشد ولو اینه هدفش انسان باشد. نظیر همین را در فیلم من مادر هستم
(جیران – دیران ۱۳۸۹) مشاهده مکنیم. شخصیتهای که خلاف هنجارهای جمهوری اسلام عمل
مکننـد: روابـط نـا مشـروع، نوشیـدن مشروبـات اللـ … عـاقبت بـه خیـر نیسـتند و سـزای «اعمـال نـا
.شایست» را در همین جهان مبینند

:پنهانسازی در پیچیدگ داستان

فیلم خانوم (تینا پاکروان ۱۳۹۲) یا خواب زمستان (سیام شایق ۱۳۸۶) بر خلاف ارزشهای هستند
که ممیزی جمهوری اسلام مایل به نمایش گذاشتنشان است. زنان این فیلمها چهره کارپذیر، سربزیر،



داستان در پیچیدگ پیام اصل رش پدرسالارانه را ندارند. ولتوسری خور و خانهنشین مطلوب ن
پوشیده شده است و ممیزی قادر نیست انشت روی نته خاص بذارد. هیچ «سیاه نمای» یا «توهین
به ارزشهای دین» در آنها صورت نمگیرد. تنها توانای زن در استفاده از ظرفیت خود برای زندگ به
.نمایش آمده است

در فیلم قرمز (فریدون جیران ۱۳۷۷) شوهر ستمار برای جلوگیری از اینه زنش بتواند در گرفتن طلاق
موفق باشد، صحنهای برای به دام انداختن زن و گرفتن اعتراف به زور از او تدارک مبیند. این صحنه
همـان اسـت کـه تماشـاگر سـینما بارهـا نظیـرش را بـر روی صـفحه تلویزیـون رسـم حـومت در غـالب
«اعتراف»های مجرمان سیاس دیده است. اما گنجاندن این صحنه طوری صورت گرفته است که آن را
.از حذف شدن نجات مدهد

در فیلم لیلا (داریوش مهرجوی ۱۳۷۵) نقد رابطه نابرابر میان زن و مرد در ازدواج که به مرد امان
داشتن همسر دوم را مدهد، با رعایت همه ضوابط شرع صورت گرفته است و آنچنان در داستان
.پیچیده است که امان حذف متصور نیست

در فیلم من مادر هستم (فریدون جیران ۱۳۸۹) ضعف دستاه قضای در حفظ حقوق متهم که آشارا
مظلوم واقع شده است و قاض به راحت متواند بفهمد که دختر قاتل راست مگوید و قربان تجاوز
بوده است، نشان داده مشود. در ب تاب بیتا (مهرداد فرید ۱۳۹۰) نیز ناتوان پلیس در حفاظت از
حقوق دختری که به ناحق مورد اتهام گرفته است به نمایش گذاشته مشود. در هردو مورد، این نقایص
.نهادینه دستاهها در پیچیدگ داستان گره خوردهاند

در فیلم طبقه حساس (کمال تبریزی ۱۳۹۲) مرد همسر مرده که به خود اجازه همه کار مدهد، قصد
رشــوه دادن «از دم در تــا رییــس اداره» را دارد و صــحبت از «حــاج آقــای» مکنــد کــه مشــود بــه او
.پیشنهاد رشوه داد. همه اینها در پیچیدگ داستان از چشم ممیزی دور افتادهاند

:تست کردن مرزها یا آستانه تحمل

فیلم مارمول (کمال تبریزی ۱۳۸۲) ی از فیلمهای جسورانهای است که آخوند را به تصویر مکشد.
همینطور در انتقادی که از سیاست رئیس زندان مبن بر «با زور فرستادن آدمها به بهشت» مطرح
.مکند. اینها آستانهی تحمل ممیزی را مسنجند

موضوع قصاص ی از مضمونهای است که در طرح آن این شیوه به کار رفته است. فیلم انتهای
خیابان هشتم (علیرضا امین ۱۳۸۹) که تم اصل آن جمع کردن دیه برای نجات زندان منتظر قصاص
است، تنها فیلم نیست که دنبالههای نامطلوب قصاص را به نمایش مگذارد: شهر زیبا (فرهادی،
۱۳۸۲) و من مادر هستم (فریدون جیران – دیران، ۱۳۸۹) نیز با دید نقد به این امر مهم قانون جزای
.اسلام مپردازند و ظاهراً نظام آنرا مپذیرد



نتیجه گیری

سینمای ایران امروز پنجرهای است به روی جامعه که به یمن خلاقیت فیلمسازان و تحمل مسئولین ـ که
درجه آن بنا به میزان تمایلات اقتدارگرایانه آنها متغیر است ـ باز شده است. صحنه غالب در این سینما
خانواده است. در این میدان احقاق حقوق فردی دور از ارزشهای سنت چون فداکاری یا ایثار، فرصت
بیان یافته و دغدغه اعضای خانواده شده است. اگر در صد جدای و طلاق در دو دهه اخیر روبه رشد
یرد، و نوعاست که اکران کردن این پدیده با فاصله گرفتن از مذهب و سنت صورت ب بوده، طبیع
مدرنیته را به نمایش بذارد که مرد و زن هردو از فردیت همطراز بهره بردهاند. قراردادها اعم از ازدواج
یا طلاق دیر از هنجار مذهب تاثیر نمپذیرند بله از نوع زیست مایه مگیرند که دربرگیرنده شاکیت
است و مستقل از قدرت حاکم ، و مت بر حقوق فردی. فردیت شخص و جلوههای مختلف تحول او که
در بسیاری موارد نه آگاه و نه توجهی به ملاحظات مذهب دارد بهطور نمادین کالبدشاف مشود. و
در این فراگرد، اصل توانای روندِ ابرازِ فردیت سولار به حل مسائل اگزیستانسیالیست، با روشن بین به
.نقد کشیده مشود. معضلهای اگزیستانسیل مهمترین موضوع بحث و کندوکاو در این سینماست

تمرکز بر فرد تا آنجا پیش مرود که حت مذهب به مثابه حق فردی مطرح مشود. مذهب مقولهای
است شخص است که خود را از هنجارهای تحمیل نهادهای حاکم آزاد کرده است و در مواردی مانند
.برابری زن و مرد عرف فرهن بیش از اصول مذهب مرجعیت پیدا مکند

**********

*و فرهن و در حال حاضر مشاهده گر صحنه اجتماع مشاور بازنشسته در کاربرد فناوری انفرماتی
.ایران

پرفسوراستاد علوم گوارش در دانشده پزش کرت وال دومرن و ریئس دپارتمان کبد و گوارش در**
بیمارستان هانری موندور از شبه بیمارستانهای دانشاه پاریس
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